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Abstract
The formation of any family which the woman is its main pillar begins with 
marriage, so it is vital to consider the optimal time of marriage for girls to build 
a stable family. Neglecting the proper quality age for marriage might cause ir-
reparable damage to individuals and society. The purpose of this study is to 
regulate the qualitative age of marriage from the perspective of religious soci-
ology in regarding to hadiths and identifying the characteristics which have 
been mentioned by religion mentions for girls' desirable matrimony.
By relying on induction which has been formed based on religious sources, 
at the final point of this article, some criteria that clarify the Islamic approved 
qualitative age for girls' marriage have been extracted. Regarding the results, 
marriage at an early age and before puberty is not desirable at all, and the 
matrimony has been postponed to young age. On the other hand, youth is 
a floating age which begins from puberty and continues through the end of 
thirty. Therefore, the criteria of growth and its appearance in youth age has 
been inducted as the appropriate and approved age of marriage for girls. To 
study this paper question a library method with a descriptive-analytical ap-
proach has been used.
Keywords: marriage, minor, young, growth.
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نگاهی اجتهادی به سن کیفی ازدواج دختران
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چکیده
تشکیل هر خانواده با ازدواجی شروع می شود که یکی از ارکان آن، زن است؛ از همین 
رو اطلاع از زمان مطلوب ازدواج دختران به گونه ای که زمینه ساز خانواده ای پایدار باشد، 
از اهمیت زیادی برخوردار است. عدم توجه به سن کیفی مطلوب برای ازدواج می تواند 
ضررهای جبران ناپذیری به افراد و اجتماع وارد کند. هدف از این تحقیق قاعده مندسازی سن 
کیفی ازدواج از نگاه جامعه شناسی دینی، با تمسک به روایات و مشخص کردن شاخصه هایی 
است که دین در امر ازدواج مطلوب دختران بیان می کند. در پایان این نوشتار با توجه به 
استقرا در منابع دینی، ملاکی استخراج شده که معیاری جهت شناخت سن کیفی موردتأیید 
دین اسلام، برای ازدواج دختران است. با توجه به نتایج، ازدواج در سنین ابتدایی و قبل از 
بلوغ جنسی به هیچ وجه مطلوب نبوده و این امر به سنین جوانی موکول شده است؛ از طرفی 
جوانی، سن شناوری است که از زمان بلوغ جنسی شروع شده و تا انتهای سی سالگی ادامه 
دارد؛ بنابراین با توجه به حصول شاخصة رشد در دورة جوانی، سن مناسب ازدواج برای 
دختران استنباط شده و مطلوب بودن ازدواج مقید به محقق شدن رشد است. برای این منظور 

از روش کتابخانه ای با رویکرد توصیفی تحلیلی استفاده شده است.
کلیدواژه ها: ازدواج، صبی، فتی، رشد.
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مقدمه
هر جامعه مجموعه ای از خانواده ها است که هرچه این خانواده ها روبه رشد باشند، آن 
جامعه پویاتر خواهد بود. مقدمة تشکیل هر خانواده، ازدواج است که یکی از ارکان آن، 
زن است. از بحث های چالش برانگیزی که افراد مختلف با سلایق متفاوت در رابطة با آن 
اظهارنظر کرده اند، زمان مطلوب ازدواج دختران است که به دلیل عدم اجماع در این رابطه، 
باعث پریشانی فکری خانواده ها شده و دقیق نمی دانند که نظر صحیح در این رابطه چیست. 
در این تحقیق درصددیم که نظریة دین دربارة سن مطلوب ازدواج دختران را استخراج کرده 
و در اختیار صاحب نظران قرار دهیم، تا از این رهگذر، زیبایی های دین در موضوعات علوم 

اجتماعی بیشتر پدیدار شده و در فضای رقابت، خودنمایی کند.
یکی از نیازهایی که اکثر خانواده ها با آن مواجه هستند، این است که به عنوان مسلمان، چه 
زمانی باید دخترشان را به ازدواج کسی درآورند. اگر نظریة اسلام در این رابطه تبیین نشود، 
ناگزیر افراد برای رفع نیاز سراغ مطالبی می روند که پشتوانة آن علوم وحیانی نبوده، بلکه بر 
اساس آزمون وخطا است؛ بنابراین پرداختن به این موضوع ضروری است تا ثابت شود که 

اسلام در مباحث مختلف خصوصاً مباحث خانواده دارای نظریه است. 
از مشکلاتی که جامعه با آن مواجه شده ازدواج های دیرهنگام و زودهنگام است. به طور 
نسبی اگر از سنی که فرد در آن آمادگی عرفی لازم برای ازدواج را دارد، زمانی بیش از حد 
معمول بگذرد، در اصطلاح، ازدواج دیرهنگام صورت گرفته است که پیامدهای مخرب 
روحی و جسمی آن در بررسی روان شناسان به اثبات رسیده و خطرات اجتماعی حاصل از 
آن بسیاری از جامعه شناسان را به نگرانی وا داشته است. همچنین در بررسی های جرم شناسی، 
اساتید این رشته یکی از عوامل جلوگیری از بزهکاری های قانونی و اجتماعی که مخل نظم 

عمومی و اخلاق حسنه است را مقابله با ازدواج های دیرهنگام شناخته اند.
ازدواج های زودهنگام که با عنوان »کودک همسری« شناخته شده، به گفتة روان شناسان 
سبب آسیب های روحی و روانی و تبعات منفی اجتماعی متعددی می شود. در بررسی های 
صورت گرفته در حقوق تطبیقی، کودک همسری در برخی کشورها موجب تضییع حقوق 
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کودکان بوده و نقض آشکار حقوق بشر و مصداق بارز خشونت جنسی شناخته شده است.
در حقوق موضوعة ایران نیز مطابق مادة 1041 قانون مدنی، قانون گذار برای جلوگیری از 
کودک همسری، ازدواج دختران زیر 13 سال شمسی و پسران زیر 15 سال شمسی را مقید به 
شروطی از قبیل احراز مصلحت، اذن ولی و اخذ مجوز از دادگاه کرده است. قانون گذار در 
مادة 50 قانون حمایت از خانواده، مصوب سال 1391 اعلام می کند که هرگاه مردی برخلاف 
مقررات مادة 1041 ازدواج کند، به 6 ماه حبس محکوم می شود. در تبصرة این ماده اجرای 
همین حکم برای پدر، جد پدری، مادر و سرپرست قانونی و عاقد در صورت تخلف از مادة 
1041 پیش بینی شده است. همچنین در صورت تخلف و بروز و حصول آسیب های جسمی 
به زوجه، ضمانت اجراهای کیفری خاص دیگری نیز در نظر گرفته شده است. در ادامة 
این نوشتار که با رویکرد جامعه شناسی دینی به این موضوع پرداخته، کراهت ازدواج های 

دیرهنگام و مطلوب نبودن کودک همسری در شرایط عادی بررسی و اثبات می شود.
این تحقیق با نگاه نظام مند به گزاره های دینی، تبیین می کند که تأکید دین به تشکیل 
خانواده در اوایل جوانی است که نتیجة آن دورشدن جوانان از فضاهای منفی و فاسد و 
نزدیک شدن کشور به آرمان شهر اسلامی است. در این نوشتار در جهت پاسخ به پرسش های 

زیر تلاش می کنیم:
1. زمان ازدواج مطلوب دختران، تابع چه شاخص هایی است؟

2. آیا دین، ازدواج در کودکی را می پذیرد؟
3. آیا ازدواج در جوانی مطلوب است؟

4. اگر ازدواج در جوانی پسندیده است، این مطلوب بودن در کدام مرحلة جوانی وجود 
دارد؟ )ابتدای جوانی یا کل مقطع جوانی(

5. در ازدواج مطلوب علاوه بر بلوغ جنسی آیا می توان برای بلوغ فکری هم نقشی قائل 
شد؟

در بررسی پیشینة این موضوع، کسانی که در حیطة علوم اجتماعی قلم می زنند، به طور 
معمول به این موضوع پرداخته اند که به بعضی از این آثار اشاره می شود.
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1. اسلام و جامعه شناسی خانواده، تألیف حسین بستان؛
2. انتخاب همسر، تألیف ابراهیم امینی؛

3. جوانان و انتخاب همسر، تألیف علی اکبر مظاهری؛
4. سن ازدواج دختران، تألیف زهره رجبیان.

مزیت این تحقیق در این است که با تنظیم کلیدواژه های حداکثری، سعی در جست وجوی 
با درنظرگرفتن  با بحث کرده و همچنین تلاش کرده  حداکثری آیات و روایات مرتبط 

خانواده در تمدن، به نتیجة موردنظر نائل آید.
این تحقیق از سه بخش زیر و در نهایت، نتیجه گیری تشکیل شده است:

بخش اول: ازدواج در کودکی؛
بخش دوم: ازدواج در جوانی؛

بخش سوم: بررسی شاخص رشد.

1- بررسی فقهی ازدواج در کودکی
اولین بخشی که به صورت مفصل باید بررسی شود، این است که نظریة اسلام در رابطه 
با ازدواج در کودکی چیست. قبل از اینکه دلایل پیرامون ازدواج در کودکی بررسی شود، 
ابتدا باید به صورت دقیق، مفهوم کودک واکاوی شود. در دلیل هایی که ناظر به ازدواجِ در 

کودکی است، از کلمة »صبی« استفاده شده و فقط به مفهوم شناسی این کلمه می پردازیم.
1-1- مفهوم شناسی واژة »صبی«

1-1-1- معنای لغوی »صبی«
تعریف صبی در کتاب های لغت این گونه است:

مقاییس اللغة : »لفظ صبی دلالت بر پایین بودن سن دارد.« )ابن فارس، 1404ق: 331/3( 
مفردات راغب: »صبی به کسی می گویند که به احتلام نرسیده باشد.« )راغب اصفهانی، 

1412ق: 475( 
لسان العرب: »صبی ناقص واوی بوده که به معنای غلام است و جمع آن، صِبْیة و صِبْیانٌ 

است.« )ابن منظور، 1414ق: 450/14( 
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تاج العروس: »کودکی که هنوز از شیر گرفته نشده است«. )زبیدی، 1414ق: 590/19(
المنجد: »فردی است که از لحاظ عمر، پایین تر از »فتی« است.« )انطوان، 2001: 816/1( 

بیِ = الصغیر«. )طریحی، 1375: 260/1( مجمع البحرین: »الصَّ
همان طور که مشاهده شد، مفردات در تعریف »صبی« آن را مقید به پایین تر از حد بلوغ 
جنسی می کند و بقیة فرهنگ ها، معانی ذکر کرده اند که با این معنا مخالف نیست؛ زیرا بعضی 
تعبیر به »صغیر« و بعضی تعبیر به »غلام« کرده بودند. فقط آنچه تاج العروس ذکر کرده، با 
معنای ذکرشده مخالفت دارد؛ زیرا در آنجا گفته شده که »صبی« از شیر گرفته نشده و لازمة 
این حرف این است که وقتی کودکی از شیر گرفته شد، دیگر استعمال صبی برای او جایز 

نباشد.
حال برای مشخص شدن اینکه نظر صحیح کدام است، باید مواردی از قرآن و روایات که 

در آن ها کلمة »صبی« آمده را ذکر و بررسی کنیم.
1-1-2- صبی در قرآن

از این ریشه دو بار در قرآن استفاده شده است:
الف- سورة مبارک مریم، آیة 12: »ای یحیی، کتاب ]خدا[ را با قوّت بگیر! و ما فرمان 

نبوّت ]و عقل کافی[ در کودکی به او دادیم!«1
ب- سورة مبارک مریم، آیة 29: »]مریم[ به او اشاره کرد. گفتند: چگونه با کودکی که 

در گهواره است، سخن بگوییم؟!«2
چنان که مشاهده می شود، در آیة اول فقط اشاره شده که در کودکی به او »حکم« دادیم، 
ولی محدودة کودکی را مشخص نکرده و در آیة دوم هم به فردِ در گهواره، کودک اطلاق 
شده، ولی اینکه به بعد از آن  هم کودک اطلاق شود یا خیر، معلوم نیست؛ بنابراین باید به 

مطالعة روایاتی که در آن ها کلمة »صبی« و مشتقات آن ذکر شده بپردازیم.

ا ةٍ وَ آتَیْناهُ الْحُكْمَ صَبِیًّ  .1يا يَحْیى  خُذِ الْكِتابَ بِقُوَّ
ا مُ مَنْ كانَ فِي الْمَهْدِ صَبِیًّ شارَتْ إِلَیْهِ قالُوا كَیْفَ نُكَلِّ

َ
 .2فَأ
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1-1-3- صبی در روایات
با مراجعه به روایات به نمونه هایی برمی خوریم، با تصریح یا ظهور به اینکه صبی به فردی 
گفته می شود که هنوز به بلوغ جنسی نرسیده است؛ به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می شود:

الف- در تفسیر علی بن ابراهیم قمی در ضمن بیان مطلبی تصریح شده به اینکه امام حسن 
 ِه نَّ رَسُولَ اللَّ

َ
 وَ مَا عَلِمْتُمْ أ

َ
و امام حسین دو صبی غیربالغ بودند. )قمی، 1376: 184/1( )أ

بَايعَ لِلْحَسَنِ وَ الْحُسَینِ وَ هُمَا صَبِیانِ غَیرُ بَالِغَینِ.( 
ب- مرحوم کلینی در کتاب الکافی ذکر کرده است: »دختربچه ای که دخترانِ مثل او 
حیض نمی شوند و خانم هایی که مأیوس از دیدن حیض هستند، حتی اگر با آنان مقاربت 
بِیةِ  جنسی هم شده باشد، نیازی نیست که عده نگه دارد.« )کلینی، 1407ق: 85/6( )فِى الصَّ
ةٌ وَ إِنْ دُخِلَ بِهِمَا( از این  تِى قَدْ يئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ قَالَ: لَیسَ عَلَیهِمَا عِدَّ تِى لَ تَحِیضُ مثلها وَ الَّ الَّ
روایت به دست می آید که قطعاً تا قبل از دیدن خون حیض، شخص، صبی محسوب می شود.

ج- حضرت امام علی می فرمایند: »تا قبل از اینکه کودک به احتلام برسد، تکلیف 
از او برداشته شده است.« بر اساس این روایت انتهای کودکی معلق به »احتلام« شده است؛ 

به عبارت دیگر، با احتلام، کودکی پایان می پذیرد. )حر عاملی، 1409ق: 45/1(
همچنین در روایتی از حضرت امام صادق منقول است که اگر زنی با پسربچه ای که 
به حد احتلام نرسیده یا مردی با دختربچه ای که به حد احتلام نرسیده، عمل نامشروعی انجام 
دهند، فرد بالغ حد زنا می خورد؛ ولی کودکان چنین حدی ندارند و به شدت باید ادب شوند. 

)ابن حیون، 1385: 454/2(
آنچه می توان در نتیجة تحلیل مفهومی کودک، با رجوع به فرهنگ های لغت و روایات 
معصومان بیان کرد، این است: »کودک به فردی می گویند که هنوز به سن بلوغ جنسی 

نرسیده است.«
1-2- نهی از ازدواج در کودکی

پس از مشخص شدن مفهوم کودک باید به این بحث پرداخته شود که آیا اسلام ازدواج 
در سن کودکی را تشویق می کند یا خیر.
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در اینکه ازدواج در کودکی جایز است، بحثی نیست و روایات متعددی ناظر به این 
مطلب است؛1 ولی آنچه در اینجا بررسی می شود، آن است که آیا در این مقطع سنی تشویق 
به ازدواج شده است یا خیر. برای پاسخ به این سؤال می توان از سه روایت که ناظر به ازدواج 

در کودکی است، استفاده کرده و حکم ازدواج در کودکی را نتیجه گرفت.
خواستگاری  را   زهرا پیامبر، حضرت  از  ابوبکر  و  عمر  می گوید:  راوی  الف- 
 کردند، ولی ایشان در جواب فرمودند: فاطمه کودک است؛ ولی وقتی حضرت علی
خواستگاری کردند، ایشان دخترشان را تزویج کردند. )نسائی، 1411ق: 316/10( )خَطَبَ 
جَهَا مِنْهُ( این روایت  هِ: أنها صَغِیرَةٌ، فَخَطَبَهَا عَلِى فَزَوَّ بُو بَكرٍ وَعُمَرُ فَاطِمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّ

َ
أ

در کتب شیعه، همانند عمدة عیون صحاح الاخبار فی مناقب امام الابرار )ابن بطریق، 1407ق: 
287( و کتاب نهج الحق و کشف الصدق )حلی، 1982: 22( آمده و با مراجعه به کتب عامه 
)نسائی، 1411ق: 316/10( نیز اصل روایت را می بینیم؛ چنان که علامه حلی در کتاب نهج 
الحق و کشف الصدق )نسائی، 1982: 22( آن را به کتاب مسند احمد بن حنبل نسبت می دهد. 
حال که اصل حدیث در منابع اهل سنت وجود دارد، احتمال مجعول بودن تضعیف می شود؛ 
چون این روایت با مبانی فکری عامه در مسئلة ولایت مخالف و با مبانی فکری شیعه موافق 

است و بعید است که چنین روایتی مجعول ایشان باشد.
همان طور که در روایت مشاهده شد، پیامبر تأکید بر صغیربودن ایشان دارند؛ این 
نشان دهندة قاعده ای کلی در رابطه با »صغیر«، به عنوان کبرای کلی است و آن اینکه ازدواج 

1. به عنوان نمونه به دو مورد از روایاتی که دلالت بر جواز ازدواج کودک می کند، اشاره می شود:
دٍ جَمِیعاً عَنِ  حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
دِ بْنِ يَحْیَى عَنْ أ بِیهِ عَنْ مُحَمَّ

َ
دُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ روایت اول: »مُحَمَّ

جُلُ الْجَارِيَةَ وَ هِىَ صَغِیرَةٌ فَلَ يَدْخُلُ بِهَا  جَ الرَّ هِ قَالَ: إِذَا تَزَوَّ بِي عَبْدِ اللَّ
َ
ادٍ عَنِ الْحَلَبِىِّ عَنْ أ بِي عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّ

َ
ابْنِ أ

تِىَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ.« )حر عاملی، 1409ق: 101/20( )زمانی  که فردی با دختر کوچکی ازدواج می کند، 
ْ
ى يَأ حَتَّ

از 9 سالگی به بعد، حق مقاربت جنسی دارد.( همان طور که در این روایت مشاهده می شود حضرت، اصل 
ازدواج را در قبل از 9 سال تجویز کرده اند و فقط مجامعت را معلق به 9سالگی کرده اند.

بِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ 
َ
دِ بْنِ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
صْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أ

َ
ةٌ مِنْ أ روایت دوم: »عِدَّ

وْ عَشْرُ سِنِینَ.« )کلینی، 1407ق: 
َ
تِىَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ أ

ْ
ى يَأ بِي جَعْفَرٍ قَالَ: لَ يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّ

َ
بِي بَصِیرٍ عَنْ أ

َ
أ

398/5( در این روایت نیز اصل ازدواج مشکلی ندارد و حق مقاربت به بعد از 9سالگی موکول شده است.



62

14
00

ان 
بست

و تا
ار 

، به
جم

ه پن
مار

، ش
وم

ل س
 سا

هه،
فقا

ح ال
صبا

ی م
صص

تخ
می 

 عل
امة

صلن
دوف

دختر در کودکی مطلوب نیست. حضرت در اینجا فقط به صغرای بحث اشاره می کنند و  
می توان فرمایش ایشان و آن قاعدة کلی را به صورت برهان زیر درآورد:

صغرا: ازدواج فاطمه، ازدواج کودک است؛
کبرا: ازدواج کودک، مطلوب نیست؛

نتیجه: ازدواج فاطمه، مطلوب نیست.
همان طور که مشاهده می شود، در روایت فقط اشاره شده که ایشان صغیر بوده اند و سنی 
مشخص نشده، ولی با توجه به روایت زیر می توان به دست آورد که ایشان در زمان ازدواج، 

9 سال داشته اند:
راوی از امام سجاد سؤال می کند که ازدواج حضرت زهرا با امیرالمؤمنین در 
چه زمانی بوده است. ایشان در جواب می فرمایند: »یک سال بعد از اینکه به مدینه هجرت 

کردند، در سن نه سالگی این ازدواج اتفاق افتاد.«1 )کلینی، 1407ق: 340/8(
ب- در نهی ازدواج در کودکی، از امام صادق وارد شده که می فرمایند: »وقتی عُمَر 
از امیرالمؤمنین دخترشان را خواستگاری کرد، ایشان امتناع کرده و فرمودند: دخترم هنوز 

کودک است...«2 )اشعری قمی، 1408ق: 129؛ مجلسی، 1410ق: 94/42(
در این روایت هم مانند روایت بالا، دلیل حضرت علی برای امتناع از تزویج دخترشان، 
)ام کلثوم( کودک بودن ایشان است؛3 البته اینکه در آن زمان سن ایشان چقدر بوده، در روایت 
اشاره ای نشده، ولی برخی از محققان دو قولِ هفت سالگی و یازده سالگی را ذکر می کنند. 

)شهرستانی، 1390: 71(
ج- »راوی به امام عرضه می دارد: آیا مانعی دارد که ما فرزندانمان را در کودکی به 

بِى حَمْزَةَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیبِ... قَالَ: فَقُلْتُ لِعَلِى بْنِ الْحُسَینِ: فَمَتَى 
َ
1. »ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أ

هِ فَاطِمَةَ مِنْ عَلِى فَقَالَ: بِالْمَدِينَةِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ بِسَنَةٍ وَ كانَ لَهَا يوْمَئِذٍ تِسْعُ سِنِینَ«: این روایت  جَ رَسُولُ اللَّ زَوَّ
از جهت سندی »صحیحه« است.

مِیرِ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ لَهُ: أنها 
َ
ا خَطَبَ عُمَرُ إِلَى أ بِى عبداللّه قَالَ: لَمَّ

َ
بِى عُمَیرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أ

َ
2. »ابْنُ أ

صَبِیةٌ...«: این روایت از جهت سندی »صحیحه« است.
3. آقای شهرستانی در خصوص ازدواج ام کلثوم با عمر بحث مفصلی انجام داده و در انتها وقتی نظر شیعیان را 

بیان می کند، بر جبری بودن این ازدواج حکم می کند. )شهرستانی، 1390: 84(
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ازدواج درآوریم؟ حضرت می فرمایند: اگر در کودکی تزویج صورت گیرد، احتمال اینکه 
بین آن دو الفت و صمیمیت ایجاد شود، کم است.«1 )کلینی، 1407ق: 398/5(

چنان که در این روایت مشاهده می شود، حضرت با بیان اینکه احتمال الفت و صمیمیت 
در تزویج کودکان پایین است، ازدواج در این زمان را تشویق نمی کنند.

به عنوان نتیجة آنچه گذشت، می توان گفت: زمان کودکی تا قبل از سن بلوغ جنسی بوده 
و ازدواج در این سن مطلوب نیست.

2- بررسی فقهی ازدواج در جوانی
در بخش گذشته، حکم ازدواج در کودکی تبیین شد و در این بخش حکم ازدواج در 
جوانی بررسی می شود. قبل از پرداختن به اصل بحث، ابتدا باید معادل های عربی واژة »جوان« 
به دست آمده و مفهوم شناسی صورت گیرد. معادل های اصلی که می توان برای کلمة جوان 
گفت و در مستندات بحث ازدواج از آن ها استفاده شده، دو کلمة »شاب« و »فتی« و مشتقات 

این دو است؛ بنابراین ابتدا این دو کلمه، بررسی شده و در نهایت نتیجه گیری ارائه می شود.
2-1- مفهوم شناسی

2-1-1- »شاب« در لغت
اقرب الموارد: »شاب اسم فاعل بوده و حد آن از زمان بلوغ تا سی سالگی است. مؤنث آن 
شابة بوده و جمع آن شَباب و شُباّن و شَبَبَة است و در جامع الرموز آمده که معیار شابة از ابتدای 

سیزده سالگی تا سی وسه سالگی است.« )الخوری الشرتونی، 1416ق: 12/3( 
الصحاح: »شباب جمع شاب بوده که به معنای جوانی بوده و متضاد پیری است.« )جوهری، 

1410ق: 151/1( 
)ابن منظور، 1414ق:  است.  آمده  جوانی  به معنای  شباب  کتاب،  این  در  العرب:  لسان 

 )480/1

بِى عُمَیرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكمِ 
َ
بِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أ

َ
1. »محمد بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِى بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

جُوا وَ هُمْ صِغَارٌ لَمْ  جُ صِبْیانَنَا وَ هُمْ صِغَارٌ. قَالَ: فَقَالَ: إِذَا زُوِّ ا نُزَوِّ بِى الْحَسَنِ قَالَ: قِیلَ لَهُ إِنَّ
َ
وْ أ

َ
بِى عبداللّه أ

َ
عَنْ أ

فُوا«: تمام سلسلة سند، ثقه و امامی هستند و روایت از جهت سندی »صحیحه« است. لَّ
َ
يكادُوا يتَأ
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مجمع البحرین و مصباح المنیر: این دو کتاب، شباب را تا قبل از سن کهولت تعریف 
کرده اند. )طریحی، 1375: 85/2؛ فیومی، بی تا: 302/2( 

باب - ]شبّ[: جوانی و سن بلوغ که معمولًا تا سی سالگی است.«  فرهنگ ابجدی: »الشَّ
)بستانی، 1375: 514( 

می کند.  شیء  رشد  بر  دلالت  »شبّ«  کلمة  نیز،  کتاب  این  در  اللغة :  مقاییس  معجم 
)ابن فارس، 1404ق: 177/3( 

تاج العروس: شباب به معنای جوانی است و در رابطه با محدودة سنی جوانی دو قول ذکر 
شده است؛ برخی گفته اند از زمان بلوغ تا آخر سی سالگی و برخی معتقدند از شانزده سالگی 

تا سی ودوسالگی است که بعد از آن، کهولت شروع می شود. )زبیدی، 1414ق: 92/2(
همان طور که ملاحظه می شود، در فرهنگ های لغت، اتفاق نظر بر روی معنای مشخصی 
وجود ندارد؛ به گونه ای که برخی قائل به مطلق جوانی، برخی قائل به مشخص کردن محدودة 

بین سن بلوغ تا سی سالگی و برخی قائل به شانزده سالگی تا سی ودوسالگی هستند.
2-1-2- »فتی« در لغت

کتاب العین: فتی و فتیة به معنای شاب و شابة است. )فراهیدی، 1409ق: 137/8( 
مفردات الفاظ القرآن: فتی به معنای کسی است که در ابتدای جوانی است )تازه جوان( و 
مؤنث آن »فتاة« و مصدر آن »فتاء« است و برخی اوقات به طور کنایه به برده و کنیز هم اطلاق 

می شوند. )راغب اصفهانی، 1412ق: 625( 
لسان العرب، مجمع البحرین و مصباح المنیر: »کلمة »فتی« به معنای مرد جوان و »فتاة« 
به معنای زن جوان است که جمع آن عبارت است از »الفِْتیْانُ« و»فِتْیةٌ«. اصل کلمة »فتی« برای 
کسی است که در ابتدای جوانی قرار دارد، ولی بعضی اوقات به صورت استعاره برای »عبد«، 
هرچند مسن باشد، استفاده می شود.« )طریحی، 1375: 325/1؛ ابن منظور، 1414ق: 145/15؛ 

فیومی، بی تا: 462/2( 
الشرتونی،  )الخوری  دارد.  قرار  جوانی  ابتدای  در  که  است  کسی  فتی  الموارد:  اقرب 

1416ق: 119/4( 



65

ران
خت

ج د
دوا

ی از
کیف

ن 
ه س

ی ب
هاد

جت
ی ا

گاه
ن

النهایة فی غریب الحدیث و الاثر: »کلمة فتَاء مصدر کلمه فتَیِّ بوده و وقتی گفته می شود 
»فتَیِّ« به معنای کسی است که در ابتدای جوانی است.« )ابن اثیر، 1376: 411/3( 

معجم مقاییس اللغة : »ریشة »فتی« دارای دو معنا است که یکی دلالت بر طراوت و شادابی 
و دیگری دال بر تبیین و آشکارکردن حکم دارد.« )ابن فارس، 1404ق: 473/4( 

ة« به معنای شباب است و محدودة آن بین سن بلوغ تا مرحلة مرد کامل  المنجد: واژة »فُتوَّ
شدن است که معمولاً بین 15 تا 18سالگی است. )انطوان، 2001: 1076(

با توجه به نظرات اهل لغت می توان گفت: در اکثر فرهنگ های لغت، مقصود از فتی 
ابتدای جوانی است و فقط کتاب العین تصریح می کند که بین »فتی« و »شاب« ترادف وجود 

دارد.
2-1-3- محدوده شناسی »شاب«

سؤالی که باید به آن پاسخ داد، این است که محدودة »شاب« تا کجاست. برای ابتدای 
جوانی، زمان های متفاوتی ذکر شده است. برخی از ابتدای بلوغ و برخی ابتدای آن را از 
سیزده سالگی ذکر کرده اند و شاید بتوان در جمع این دو نظر، این گونه گفت: اگر علائم بلوغ 
قبل از سیزده سالگی پدیدار شد، همان زمان ابتدای جوانی محسوب می شود، وگرنه ابتدای 
جوانی از سیزده سالگی شروع می شود. برای تأیید و تقویت این مطلب می توان به این روایت 
استناد کرد: »راوی می گوید: از حضرت از زمان وجوب نماز بر پسران سؤال کردم. ایشان 
فرمودند: از سیزده سالگی نماز بر آن ها واجب می شود، ولی اگر قبل از آن محتلم شوند، از 
زمان احتلام نماز بر آن ها واجب می شود. در دختران نیز از سیزده سالگی نماز واجب می شود، 
ولی اگر قبل از آن حیض شوند، از همان زمان، وجوب نماز فرامی رسد.«1 )طوسی، 1407ق: 

 )381/2
پس ابتدای جوانی را می توان از سیزده سالگی دانست؛ ولی اگر فردی قبل از این به سن 

1. از آنجا که در دین، تکلیف از صبی برداشــته شده و دقیقاً کلمه صبی در مقابل فتی و شاب قرار داده شده 
است، می توان گفت که وقتی دین شاخصی برای زمان بلوغ افراد قرار می دهد، یعنی آن شاخص به نحوی برای 

خروج فرد از دورة کودکی و ورود به دورة جوانی است.
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بلوغ رسید، مقطع جوانی از همان زمان بلوغ او شروع می شود. در پاسخ به این سؤال که انتهای 
دورة »شاب« چه زمانی است نیز همان گونه که گفته شد، برخی انتهای این دوره را تا قبل 
از کهولت و برخی تا انتهای سی سالگی، ذکر کرده اند. حال با توجه به روایت زیر می توان 
گفت که انتهای »شاب« تا سی سالگی است و بعد از آن »کهولت« شروع می شود. در روایت 
آمده است: زمانی که شخص از سی سالگی گذر کند، جزو »کهول« حساب می شود و زمانی 
که از سن چهل سالگی بگذرد، از او تعبیر به »شیخ« می شود. )ابن شعبه حرانی، 1404ق: 370(

 به عنوان جمع بندی می توان گفت: تفاوت »فتی« و »شاب« در این است که »فتی« معمولاً 
برای ابتدای جوانی به کار می رود، ولی »شاب« از بلوغ جنسی شروع می شود و تا سی سالگی 

ادامه پیدا می کند.
2-2- مستندات قرآنی و روایی

بعد از تحلیل دو مفهوم »فتی« و »شاب« به آیات و روایاتی می پردازیم که در مقام تشویق 
به ازدواج در ابتدای جوانی است و بعد از جست وجوی کامل پیرامون گزاره های دینی دربارة 
زمان مطلوب ازدواج، به پنج گزارة دینی برخوردیم که ظهور در مطلوب بودن ازدواج در 

ابتدای جوانی دارد که به آن ها اشاره می شود.
از بین این گزاره های دینی، اولین دلیل روایتی است که در آن تعبیر »حداثة سن« آمده که 
ظهور در ابتدای جوانی دارد. در دیگر ادله، دو گزاره وجود دارد که در آن تعبیر »فتاة« آمده 
و بر اساس مفهوم شناسی که انجام شد، مقصود از آن، ابتدای جوانی است. آخرین گزاره 

هم آیه ای از قرآن است که در آن عبارت »کواعب« آمده و دلالتش بر مدعی خواهد آمد.
 2-2-1- از بین این گزاره ها، شفاف ترین گزاره روایت صحیحه ای است که از پیامبر

نقل می شود:
»هر جوانی که در ابتدای جوانی ازدواج کند، صدای نالة شیطان بلند شده و می گوید: 
دوسوم دینش را با این کار حفظ کرد؛ حال آن بنده باید یک سوم دیگر دینش را با تقوای 
ى ثُلُثَى  هِ إِلَّ عَجَّ شَیطَانُهُ يا وَيلَهُ يا وَيلَهُ عَصَمَ مِنِّ جَ فِى حَدَاثَةِ سِنِّ الهی حفظ کند.« )مَا مِنْ شَابٍّ تَزَوَّ

لُثِ الآخِر( )ابن اشعث، بی تا: 89( هَ الْعَبْدُ فِى الثُّ قِ اللَّ دِينِهِ فَلْیتَّ
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2-2-2- در آیة 25 سورة مبارک نساء چنین آمده:
»هرکس از شما، از نظر مالی نمی تواند زنانِ ]آزادِ[ پاک دامن باایمان را به همسری ]خود[ 
درآورد، پس با دختران جوان سال باایمان شما که مالک آنان هستید ]ازدواج کند[ و خدا 
به ایمان شما داناتر است. ]همه[ از یکدیگرید؛ پس آنان را با اجازة خانواده شان به همسری 
]خود[ درآورید و مهرشان را به طور پسندیده به آنان بدهید، ]به شرط آنکه[ پاک دامن باشند، 
نه زناکار و دوست گیران پنهانی نباشند. پس چون به ازدواجِ ]شما[ درآمدند، اگر مرتکب 
با  ]پیشنهاد زناشویی  این  از عذاب ]مجازاتِ[ زنان آزاد است.  نیمی  بر آنان  فحشا شدند، 
کنیزان[ برای کسی از شماست که از آلایش گناه بیم دارد و صبرکردن، برای شما بهتر است 

و خداوند آمرزندة مهربان است.«1 )فولادوند، 1415ق: 82(
همان طور که در این آیه مشاهده می شود، بعد از اینکه فردی توانایی مالی در ازدواج با 

زن آزاد را ندارد، خداوند می فرماید: با کنیزان »فتاة« )ابتدای جوانی( ازدواج کنید.
2-2-3- »جابر می گوید: پیامبر پرسیدند: آیا ازدواج کرده ای؟ گفتم: آری. فرمودند: 
با چه کسی؟ گفتم: با فلان دختر، فرزند فلان مرد که در خانه مانده بود. فرمودند: پس چرا 
زن جوانی نگرفتی تا با او ملاعبه )شوخی و بازی( کنی و او با تو ملاعبه کند؟...«2 )طبرسی، 

1412ق: 20( 
در این روایت هم تشویق به ازدواج با دختری شده که در ابتدای جوانی است. شاید 
اشکال شود که روایت ناظر به انتخاب دختران جوان توسط پسران است؛ ولی از طرف دیگر 
نمی گوید که بهترین وقت برای ازدواج دختران، در ابتدای جوانی است. در جواب باید 

هُ  ن فَتَیتِكمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَ اللَّ يمَانُكم مِّ
َ
ا مَلَكتْ أ ن ينكحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّ

َ
مْ يسْتَطِعْ مِنكمْ طَوْلً أ  .1وَ مَن لَّ

صَنَاتٍ غَیرَْ مُسَافِحَاتٍ وَ  جُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ محُْ
ُ
هْلِهِنَّ وَ ءَاتُوهُنَّ أ

َ
ن بَعْضٍ فَانكحُوهُنَّ بِإِذْنِ أ عْلَمُ بِإِيمَانِكم بَعْضُكم مِّ

َ
أ

تَینْ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَیهْنَّ نِصْفُ مَا عَلى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَالِک لِمَنْ خَشى َ 
َ
حْصِنَّ فَإِنْ أ

ُ
خْدَانٍ فَإِذَا أ

َ
خِذَاتِ أ لَ مُتَّ

حِیم هُ غَفُورٌ رَّ كمْ وَ اللَّ ن تَصْبرِواْ خَیرْ لَّ
َ
الْعَنَتَ مِنكمْ وَ أ

2. »...فَهَلَّ فَتَاةً تُلَعِبُهَا وَ تُلَعِبُک...«: این روایت در منابع قدیمی شیعه، فقط در مکارم الاخلاق آمده، ولی 
سلسلة سند آن ذکر نشده است؛ اما در منابع اهل سنت، مثل صحیح بخاری آمده و آن را صحیحه می دانند. 

)البخاري، 1424ق: ج 32/4(
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گفت: وقتی پیامبر دستوری در امر ازدواج می دهند که قوام آن به دو طرف است، مصلحت 
هر دو طرف را در نظر می گیرند. این طور نیست که ازدواج با دخترانی که در ابتدای جوانی 
هستند، برای مردان مطلوب بوده و مصلحت داشته باشد، ولی برای دخترانی که در ابتدای 

جوانی هستند، این امر فاقد مصلحت بوده و یا دارای مفسده باشد.
2-2-4- آخرین دلیلی که ناظر به مطلوب بودن ازدواج در ابتدای جوانی است، آیات 31 

تا 33 سورة مبارک نبأ است:
»بی تردید برای پرهیزکاران پیروزی و کامیابی است. باغ هایی ]سرسبز و خرم[ و انواع 

انگورها و دخترانی نورسیده و هم سن.«1
برخی لغت دانان قائل اند که کلمة »کعب« به معنای پستان های برآمده است )ابن منظور، 
ابتدای  1414ق: 719/1( و در بعضی از تفاسیر آمده: »کاعب« به کسی می گویند که در 

جوانی قرار دارد که به برخی از آن ها اشاره می شود:
المیزان: »کواعِبَ، جمع کاعب است که به معنای دختر نورسی است که پستان هایش رو به 
رشد نهاده و دایره ای تشکیل داده و کمی از اطرافش بلندتر شده است.« )طباطبائی، 1417ق: 

)169/20
الجواهر فی تفسیر القرآن الکریم: »کواعب، جمع کاعب، به معنای دخترانی که به سن بلوغ 
رسیده اند و بدین سبب این گونه نام گذاری شده اند که آن ها در این سن سینه هایشان برآمده 

می شود.« )طنطاوی، بی تا: 257/15(
القرآنی للقرآن: »کواعب، جمع کاعب و به معنای دخترانی است که در اول جوانی پستانشان 

برآمده است.« )خطیب، بی تا: 1424/16(
که  است  دخترانی  به معنای  و  کاعب  جمع  »کواعِبَ،  المتعظین:  و  للواعظین  المعین 

سینه هایشان گرد شده است.« )هویدی بغدادی، بی تا: 583(
تفسیر نمونه: »کواعب، جمع »کاعب« به معنای دوشیزه ای است که تازه برآمدگی سینة او 

تْرَابًا
َ
عْنَابًا؛ وَكَوَاعِبَ أ

َ
قِینَ مَفَازًا؛ حَدَائِقَ وَأ  .1إِنَّ لِلْمُتَّ
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آشکار شده و اشاره به آغاز جوانی است.«1 )مکارم شیرازی، 1364: 408/26(
آنچه می توان به عنوان شاهد بر صحت مطلب مفسران ذکر کرد، روایت زیر است:

امام صادق، در توضیح کواعب می فرمایند: »آن ها دختران جوانی هستند که دارای 
پستان های برآمده می باشند.« )قمی، 1367: 402/2؛ مجلسی، 1410ق: 282/67(

از  قیامت یکی  این آیه می فرماید: »روز  همان طور که ملاحظه می شود، خداوند در 
نعمت های مردهای بهشتی این است که برای آن ها همسرانی قرار داده می شود که در ابتدای 
جوانی قرار دارند.« حال از آنجا که در بهشت از هر چیزی بهترینش وجود دارد، متوجه 
می شویم که در خصوص امر ازدواج هم، مطلوب ترین زمان این است که فرد در ابتدای 

جوانی باشد. 
ممکن است در اینجا اشکالی مطرح شود که وضعیت بهشت با دنیا متفاوت بوده و معلوم 
نیست که امور مطلوب در بهشت، در دنیا هم مطلوب باشد. جواب: اولاً، اینجا بحثی مبنایی 
وجود دارد که آیا در معاد، همین جسم دنیایی برانگیخته می شود یا خیر؛ اگر همین جسم 
باشد، هیچ منعی ندارد چیزی که برای همین جسم در آنجا مطلوب است، در همین دنیا هم 
مطلوب باشد؛ ثانیاً، چون در ادلة دیگری ترغیب به ازدواج در جوانی شده، به دست می آید 

که از این آیه می توان به عنوان شاهد بر مطلب استفاده کرد.

3- نقش رشد در مطلوبیت و استحباب ازدواج دختران
تا اینجا ثابت شد که نظریة اسلام بر ترغیب ازدواج در ابتدای جوانی است که شروع آن 
از ابتدای بلوغ جنسی است. افرادی که به سن بلوغ می رسند، متفاوت هستند؛ به گونه ای که 
برخی از همان ابتدای بلوغ دارای رشد فکری زیادی بوده، می توانند زندگی را اداره کنند، 

1. موارد دیگری که می توان اشاره کرد:
»كواعــب جمع كاعب: و هي الفتاة التي تكعّب و اســتدار ثديها«؛ )زحیلــی، 1411ق: 22/30( »كَواعِبَ : جمع 
كاعب، و هي الفتاة التي اســتدار ثديها«؛ )حجازی، 1413ق:  811/3( »في بعض التفاسیر نساء الجنة كلهن بنات 
ست عشرة سنة«؛ )آلوسی، 1415ق: 218/15( »فكعب الثدي بداية لسن البلوغ، و هي أفضل سنىّ التمتع«. )صادق 

تهرانی، 1406ق: 57/30(
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آرامش را در محیط خانه حاکم کرده و مدیریت خانه را به دست بگیرند، ولی برای برخی 
این قابلیت در چند سال بعد از بلوغ اتفاق می افتد. حال باید دید که آیا برای برخورداری از 
ازدواج مطلوب، رسیدن به رشد فکری هم لازم است، یا صرف بلوغ جنسی کفایت می کند. 
ازدواج مطلوب،  نتیجه در دسترس است که در  این  بررسی آیات و روایات،  از  بعد 
برخورداری از رشد فکری لازم است که اگر این امر منتفی باشد، بهرة کامل از ازدواج 
فراهم نشده و احیاناً به دلیل اینکه زن نمی تواند همسر را درک کند،1 این ازدواج با ناکامی 
روبه رو شود. ادله ای که ناظر به لزوم برخورداری از رشد فکری در امر ازدواج است را در 

چند دستة زیر قرار می دهیم.
3-1- دستة اول

دستة اول، آیاتی است که هدف ازدواج را ایجاد آرامش بیان می کند و در این راستا 
آیة 189 سورة مبارک اعراف، می فرماید: »اوست خدایی که همة شما را از یک تن بیافرید 
و از ]نوع[ او نیز جفتش را مقرر داشت تا به او انس و آرام گیرد و چون با او خلوت کرد 
باری سبک برداشت، پس با آن بار حمل چندی بزیست تا سنگین شد، آنگاه هر دو خدا 
و پروردگار خود را خواندند که اگر به ما فرزندی صالح ]و تندرست[ عطا کردی البته از 
شکرگزاران خواهیم بود.«2 )الهی قمشه ای، 1380: 175( همچنین آیة 21 سورة مبارک روم 
دارای این مضمون است: »از نشانه های او این است که همسرانی از جنس خودتان برای شما 
آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در میانتان مودّت و رحمت قرار داد؛ در این، نشانه هایی 

است برای گروهی که تفکر می کنند!«3
در این آیه مشاهده می شود که خداوند در اهداف ازدواج، ایجاد آرامش را بیان می کند، 

1. از آنجا که ازدواج، امری مرکب و وابسته به هر دو طرف، یعنی زوج و زوجه است، بروز هرگونه اختلال 
رفتاری یا روانی و...، برای هریک از طرفین، زندگی مشترک را دچار آسیب می کند.

تْ بِهِ  اهَا حَمَلَتْ حَمْلً خَفِیفًا فَمَرَّ ا تَغَشَّ ذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِیَسْكُنَ إِلَیْهَا فَلَمَّ  .2هُوَ الَّ
َاكِرِين هُمَا لَئِنْ آتَیْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّ هَ رَبَّ ثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّ

َ
ا أ فَلَمَّ

لِكَ لآيََاتٍ لِقَوْمٍ  ةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰ زْوَاجًا لِتَسْــكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّ
َ
نْفُسِــكُمْ أ

َ
نْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أ

َ
 .3وَمِنْ آيَاتِهِ أ

َرُون يَتَفَكَّ



71

ران
خت

ج د
دوا

ی از
کیف

ن 
ه س

ی ب
هاد

جت
ی ا

گاه
ن

ولی با توجه به بعضی از نمونه های خارجی، می بینیم برای برخی بعد از ازدواج، این آرامش 
محقق نشده است؛ اما بعد از توجه دقیق به آیه می توان این طور گفت: کلام خداوند این نیست 
که هرکس ازدواج کند، قطعاً این آرامش برای او محقق می شود، بلکه ازدواج برای رسیدن 
به این هدف است و در راه آن، مهم است که زن و مرد از رشد فکری مطلوبی برخوردار 
باشند تا بتوانند ضعف های همدیگر را پوشش داده و در مسیر کمال به یکدیگر کمک کنند؛ 
به عبارت دیگر، هرچند هدف از ازدواج، رسیدن به آرامش است، ولی خداوند در مقام بیان 

اصل این هدف بوده و به شرایط آن نپرداخته است. 
تا جایی که  باشد،  فکری  از رشد  برخورداری همسران  می تواند  این شرایط  از  یکی 
می توان ادعا کرد: اساساً ازدواج برای توسعة همین رشد فکری وضع شده است؛ پس آیه 
بیان گر این است که این ظرفیت در ازدواج با همسرانی از جنس خودتان وجود دارد که باید 
آن را شکوفا کرده و تا آخر زندگی ادامه داد و این امر با برخورداری از بلوغ فکری محقق 

می شود.
3-2- دستة دوم

دستة دوم، دلیل هایی است که تشویق به ازدواج با زنان عفیفه می کند و به عنوان دلیل 
اول می توان به آیة 25 سورة مبارک نساء اشاره کرد: »آن ها که توانایی ازدواج با زنان ]آزاد[ 
پاک دامن باایمان را ندارند، می توانند با زنان پاک دامن از بردگان باایمانی که در اختیار دارند 
ازدواج کنند؛ خدا به ایمان شما آگاه تر است و همگی اعضای یک پیکرید؛ آن ها را با اجازه 
صاحبان آنان تزویج نمایید و مهرشان را به خودشان بدهید، به شرط آنکه پاک دامن باشند، نه 
به طور آشکار مرتکب زنا شوند و نه دوست پنهانی بگیرند و در صورتی که »محصنه« باشند 
و مرتکب عمل منافی عفت شوند، نصف مجازات زنان آزاد را خواهند داشت. این ]اجازة 
ازدواج با کنیزان[ برای کسانی از شماست که بترسند ]از نظر غریزة جنسی[ به زحمت بیفتند 
و ]با این حال نیز[ خودداری ]از ازدواج با آنان[ برای شما بهتر است و خداوند، آمرزنده و 
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مهربان است.«1
همان طور که در این آیه مشاهده می شود و پیش تر نیز اشاره شد، خداوند می گوید: 
اگر توانایی ازدواج با زنان »محصنات مؤمنات« را نداشتید، می توانید از کنیزان جوان مؤمن 
استفاده کنید. در اینکه مقصود از »محصنات« چیست، اهل لغت چنین اظهارنظر کرده اند 
118/3؛  )فراهیدی، 1409ق:  است؛  پاک دامن  و  عفیف  زن های  به معنای  »محصنات«  که 
ابن منظور، 1414ق: 120/13؛ ابن فارس، 1404ق: 69/2( البته برخی قائل اند: در جایی که این 
کلمه به صورت مطلق به کار می رود، انصراف به زن های عفیف و پاک دامن حرّ و آزاد دارد. 

)مصطفوی، 1426ق: 236/2(
با توجه به آنچه گذشت می توان اظهار کرد: طبق آیة یادشده، اولویت دارد که مرد 
در صورت داشتن توان مالی، با زن عفیف مؤمن ازدواج کند. وقتی به روایات نیز رجوع 
می شود، این نتیجه به دست می آید که این روایات هم ترغیب و تشویق به ازدواج با زن 

عفیف می کنند.
روایت اول: »راوی می گوید از امام صادق از متعه سؤال کردم. ایشان فرمودند: حلال 

است؛ ولی فقط با زن عفیف و پاک دامن ازدواج کن...«2 )کلینی، 1407ق: 453/5(
روایت دوم: »حضرت رسول فرمود ند: بهترین زنان شما کسی است که از ویژگی های 
او این است: بسیار بچه آورد، خیلی بامحبت باشد، انسان عفیف و پاک دامنی باشد...«3 )کلینی، 

1407ق: 324/5(

هُ  يْمَانُكُمْ مِنْ فَتَیَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّ
َ
نْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أ

َ
 .1وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلً أ

جُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَیْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَ 
ُ
هْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أ

َ
عْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أ

َ
أ

لِكَ لِمَنْ خَشِىَ الْعَنَتَ  تَیْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَٰ
َ
حْصِنَّ فَإِنْ أ

ُ
خْدَانٍ فَإِذَا أ

َ
خِذَاتِ أ مُتَّ

ٌهُ غَفُورٌ رَحِیم نْ تَصْبِرُوا خَیْرٌ لَكُمْ وَاللَّ
َ
مِنْكُمْ وَأ

بَا عبداللّه عَنْهَا يعْنِى 
َ
لْتُ أ

َ
بِى سَارَةَ قَالَ: سَأ

َ
اسِ بْنِ مُوسَى عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أ حْمَدَ بْنِ محمد عَنِ الْعَبَّ

َ
2. »عَنْهُ عَنْ أ

جْ إِلَّ عَفِیفَةً...«: در این روایت، شخصیت ابی ساره توثیق نشده است؛ بنابراین  الْمُتْعَةَ. فَقَالَ: لِى حَلَلٌ فَلَ تَتَزَوَّ
صرفاً به عنوان مؤید حساب می شود.

بِیهِ 
َ
حْمَدَ بْنِ محمد بْنِ عِیسَى وَ عَلِى بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

َ
صْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيادٍ وَ محمد بْنُ يحْیى عَنْ أ

َ
ةٌ مِنْ أ 3. »عِدَّ

بِى،  ا عِنْدَ النَّ بِى حَمْزَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عبداللّه يقُولُ: كنَّ
َ
جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِى بْنِ رِئَابٍ عَنْ أ

فَقَالَ: إِنَّ خَیرَ نِسَائِكمُ الْوَلُودُ الْوَدُودُ الْعَفِیفَةُ...«: این روایت از جهت سندی »صحیحه« است.
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از این  روایات استفاده می شود که ترغیب و تشویق دین، بر ازدواج با زنان عفیف و 
پاک دامن است؛ ولی این عفت خود معلول علت هایی است که از مهم ترین آن ها برخورداری 
از رشد فکری مطلوب است؛ چراکه اگر فردی افکار کودکانه داشته باشد، برایش تقیدّ به 
پاکی و پاک دامنی اهمیت خاصی ندارد، ولی وقتی مسئولیت خود را در قبال شوهر احساس 
کند و دریابد که در قبال کوتاهی ها، نزد خداوند مسئول است، سعی می کند بهترین رفتارها را 
داشته باشد. روایت زیر می تواند مؤید این مطلب باشد که مقدمة عفت و پاکی و خودکنترلی، 

رشد فکری است.
»راوی می گوید: از امام صادق پرسیدم: اگر مردی با زنی زنا کرده باشد، آیا می تواند 
با او ازدواج کند؟ ایشان فرمودند: اگر آن مرد حس کرد که آن زن به اندازه ای از رشد رسیده 
که مدیریت بر نفس داشته و خودنگهداری می کند، می تواند با او ازدواج کند...«1 )کلینی، 
1407ق: 356/5( از دقت در روایت می توان دریافت که حضرت ازدواج با زنی که مرتکب 
زنا شده را مشروط به برخورداری وی از رشد کرده اند. اگر بعد از انجام گناه، شرط ازدواج 
این است که فرد به رشد رسیده باشد، این شرط در زمانی که فرد مرتکب معصیتی نشده، 

به طریق اولی تسری می یابد؛ چراکه ملاک و مناط یکی است.
توضیح اینکه اگر مردی بخواهد با چنین زنی ازدواج کند، در صورتی که آن زن به رشد 
نرسیده باشد، شاید به طرف آلودگی و هلاکت قدم بردارد؛ امری که نکوهش شده است.2 
حال این ملاک در زمانی که آن فرد به آلودگی دچار نشده، به طریق اولویت وجود دارد؛ 
زیرا امکان دارد به دلیل گرفتارشدن به وسوسه های دیگران و نداشتن قدرت تحلیل و تمییز، 
فریب خورده و به گناه آلوده شود. اولویت به این صورت است که صیانت از پاک دامنی 
شخصی که هنوز به آلودگی و معصیت دچار نشده، مقدم است بر صیانت از پاک دامنی 

ارِ  قِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّ حْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّ
َ
حْمَدَ عَنْ أ

َ
1. »محمد بْنُ يحْیى عَنْ محمد بْنِ أ

ةً كانَ يفْجُرُ بِهَا، فَقَالَ: إِنْ آنَسَ مِنْهَا 
َ
جَ امْرَأ نْ يتَزَوَّ

َ
جُلِ يحِلُ لَهُ أ لْتُهُ عَنِ الرَّ

َ
بِى عبداللّه قَالَ: سَأ

َ
بْنِ مُوسَى عَنْ أ

جْهَا«: این روایت از جهت سندی  بَتْ فَلْیتَزَوَّ
َ
هَا عَلَى الْحَرَامِ فَإِنْ تَابَعَتْهُ فَهِى عَلَیهِ حَرَامٌ وَ إِنْ أ رُشْداً فَنَعَمْ وَ إِلَّ فَلْیرَاوِدَنَّ

»موثق« است.
هْلُكَةِ )بقره، 195( يْدِيكُمْ إِلَى التَّ

َ
 .2وَلَ تُلْقُوا بِأ
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کسی که مرتکب گناه کبیرة زنا شده است؛ چراکه شخص اول هنوز پردة حیا و عفتش دریده 
نشده و اصولاً پیشگیری بهتر از درمان است.

3-3- دستة سوم
دستة سوم، دلیل هایی است که در مقام بیان ویژگی های زنان مطلوب است و با رجوع به 

روایاتی که دربارة ازدواج مطرح شده، بعضی از این ویژگی ها به دست می آید.
روایت اول: امام صادق می فرمایند: »سه چیز از سعادت حساب می شود: برخورداری 
از زنی که در کارها با مرد همراه باشد؛ فرزندان نیکوکار؛ اینکه محل کار مرد در مکان 
زندگی اش باشد، به گونه ای که صبح و شب بتواند نزد خانواده اش باشد.«1 )کلینی، 1407ق: 

)258/5
روایت دوم: امام صادق می فرمایند: »بهترین زنان آن است که اگر خشمگین شود، به 
شوهر گوید: دست من در دست شما است، ]اختیار من با شما است[ به بستر خواب نخواهم 

رفت تا از من راضی شوی.«2 )صدوق،  1413ق: 389/3(
روایت سوم: حضرت علی می فرمایند: »بهترین زنان شما زنانی هستند که پنج ویژگی 
داشته باشند: زنی دارای آرامش و وقار، نرم خو و در کارها موافق با همسر و مطیع که اگر 
موجبات نارضایتی شوهر را فراهم کند، قبل از اینکه به بستر برای خواب رود، او را راضی 
می کند و در نبودِ شوهر آبرو و شخصیت او را حفظ می کند. چنین زنی از کارگزاران خداوند 

حساب شده که به نتیجة مطلوبی خواهد رسید.«3 )کلینی، 1407ق: 324/5(
روایت چهارم: امام صادق می فرمایند: »سه چیز باعث رفاه و آسایش مؤمن است: 

بِى سَهْلٍ عَنْ عبداللّه بْنِ عَبْدِ 
َ
یمِى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَكرٍ عَنْ عبداللّه بْنِ أ حْمَدُ بْنُ محمد عَنْ عَلِى بْنِ الْحُسَینِ التَّ

َ
1. »أ

جُلُ يرْزَقُ مَعِیشَتَهُ بِبَلَدِهِ  ونَ وَ الرَّ وْلَدُ الْبَارُّ
َ
وْجَةُ الْمُؤَاتِیةُ وَ الْ عَادَةِ، الزَّ بُو عبداللّه: ثَلَثَةٌ مِنَ السَّ

َ
الْكرِيمِ قَالَ: قَالَ أ

هْلِهِ وَ يرُوحُ«: این روایت از جهت سندی ضعیف است؛ بنابراین به عنوان مؤید حساب می شود.
َ
يغْدُو إِلَى أ

غْضَبَتْ قَالَتْ لِزَوْجِهَا: يدِی فِى 
َ
وْ أ

َ
تِى إِنْ غَضِبَتْ أ بِى عبداللّه قَالَ: خَیرُ نِسَائِكمُ الَّ

َ
اجٍ عَنْ أ 2. »رَوَی جَمِیلُ بْنُ دَرَّ

ى«: این روایت از جهت سندی »صحیحه« است. ى تَرْضَى عَنِّ كتَحِلُ بِغُمْضٍ حَتَّ
َ
يدکِ لَ أ

بِى الْحَسَنِ 
َ
حْمَدَ بْنِ محمد الْبَرْقِى عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَن سُلَیمَانَ الْجَعْفَرِی عَنْ أ

َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ةٌ مِنْ أ 3. »عِدَّ

ینَةُ  مِیرَ الْمُؤْمِنِینَ، وَ مَا الْخَمْسُ؟ قَالَ: الْهَینَةُ اللَّ
َ
مِیرُ الْمُؤْمِنِینَ: خَیرُ نِسَائِكمُ الْخَمْسُ. قِیلَ: يا أ

َ
ضَا قَالَ: قَالَ أ الرِّ

ى يرْضَى وَ إِذَا غَابَ عَنْهَا زوجها حَفِظَتْهُ فِى غَیبَتِهِ فَتِلْک عَامِلٌ  تِى إِذَا غَضِبَ زَوْجُهَا لَمْ تَكتَحِلْ بِغُمْضٍ حَتَّ الْمُؤَاتِیةُ الَّ
هِ لَ يخِیبُ«: این روایت از جهت سندی »صحیحه« است. هِ وَ عَامِلُ اللَّ الِ اللَّ مِنْ عُمَّ
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باشد...«1 )کلینی، 1407ق:  یار و یاور مرد  امور دنیوی و اخروی  ...همسر صالحی که در 
327/5( از جمع بندی این روایات می توان بعضی از ویژگی های زنان مطلوب را این گونه 

دانست:
1. در کارها با همسرش همراه باشد؛2

2. در صورتی که همسرش از او ناراحت باشد، برای به دست آوردن رضایت وی تمام 
تلاشش را بکند؛

3. در صورتی که همسرش به او خوبی کرد، از او سپاسگزاری کند؛
4. اگر همسرش او را از چیزی محروم کرد، از خود نارضایتی نشان ندهد؛

5. باوقار باشد؛
6. نرم خو باشد؛

7. در غیاب همسرش، حافظ منافع او باشد؛
8. در امور دنیوی و اخروی کمک کار همسر باشد.

همان طور که مشاهده می شود، این ویژگی ها به عنوان خصوصیات همسری شایسته و 
مطلوب ذکر می شود. حال از آنجا که این روایات مطلق است، وجود این ویژگی ها محدود 
به زمان خاصی نیست، بلکه از همان ابتدای ازدواج چنین ویژگی هایی برای هر همسری 

شایسته و مطلوب است.
اما آنچه می توان با دلالت التزامی به دست آورد، این است که تمام این رفتارها معلول 
علتی است که آن، برخورداری از رشد فکری است؛ زیرا تا فردی به این رشد نرسیده باشد، 

برایش مهم نیست که در مقام جلب رضایت همسر بوده و در امور مختلف یاور او باشد.
3-4- دستة چهارم

دستة چهارم، روایاتی است که ازدواج در کودکی را به سبب عدم رشد، نفی می کند؛ 

بِى 
َ
اسِ عَنْ شُعَیبِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ مَطَرٍ مَوْلَى مَعْنٍ عَنْ أ ى بْنِ محمد عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّ 1. »الْحُسَینُ بْنُ محمد عَنْ مُعَلَّ

نْیا وَ الآخِرَةِ...«: این روایت از جهت  مْرِ الدُّ
َ
ةٌ صَالِحَةٌ تُعِینُهُ عَلَى أ

َ
عبداللّه قَالَ: ثَلَثَةٌ لِلْمُؤْمِنِ فیها رَاحَةٌ... امْرَأ

سندی ضعیف است؛ بنابراین به عنوان مؤید حساب می شود.
2. البته در دلیل های دیگر، این همراهی به طور مطلق نیست، بلکه مقید به گناه نکردن شده است.



76

14
00

ان 
بست

و تا
ار 

، به
جم

ه پن
مار

، ش
وم

ل س
 سا

هه،
فقا

ح ال
صبا

ی م
صص

تخ
می 

 عل
امة

صلن
دوف

مثل روایتی که پیش تر اشاره شد: »فردی به امام صادق عرضه می دارد: ما فرزندانمان را 
در کودکی تزویج می کنیم، آیا این مشکلی دارد؟ حضرت می فرمایند: ازدواج در کودکی 

باعث می شود الفت و مهر و محبت بینشان برقرار نشود.« )کلینی، 1407ق: 398/5(
از این جملة حضرت، به دست می آید که قاعده در ازدواج این است: ازدواج مطلوب 
زمانی است که بین زن و شوهر ایجاد الفت و مهربانی کند، که این امر چون در کودکی 
محقق نمی شود، بنابراین ازدواج در کودکی مطلوب نیست؛ بلکه باید فرد به حدی از رشد 

رسیده باشد که موجب تحقق این حالت شود.
3-5- دستة پنجم

دستة پنجم، دلیل هایی است که ترغیب به مشورت با دختر در امر ازدواج می کند.
روایت اول: »از امام صادق سؤال شد: اگر فردی بخواهد خواهرش را به تزویج مردی 
درآورد، وظیفه چیست؟ ایشان فرمودند: باید با او مشورت کند؛ اگر سکوت کرد، نشانة 
رضایت به ازدواج است، ولی اگر امتناع ورزید، این کار را نکند...«1 )کلینی، 1407ق: 393/5(

به  غیرباکره[  یا  ]باکره  دختری  باشد  قرار  »اگر  فرمودند:   امام صادق دوم:  روایت 
اردواج کسی درآورده شود، باید با او مشورت شود و اگر دختر باکره نباشد، فقط اجازة 

خود دختر شرط است.«2 )طوسی، 1407ق: 380/7(
روایت سوم: »عبدالرحمن می خواست دخترش را به ازدواج پسر برادرش درآورد و با 
امام کاظم در این رابطه مشورت کرد. ایشان فرمودند: ایرادی ندارد، ولی باید با رضایت 
دختر باشد؛ زیرا دختر نباید نسبت به اموری که مرتبط با اوست بی بهره باشد.«3 )طوسی، 

 بِى عبداللّه
َ
بِى نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أ

َ
حْمَدَ بْنِ محمد بْنِ أ

َ
صْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيادٍ عَنْ أ

َ
ةٌ مِنْ أ 1. »عِدَّ

جْهَا...«: این روایت از جهت  بَتْ لَمْ يزَوِّ
َ
خْتَهُ، قَالَ: يؤَامِرُهَا فَإِنْ سَكتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أ

ُ
جَ أ نْ يزَوِّ

َ
فِى رَجُلٍ يرِيدُ أ

سندی »صحیحه« است.
مَرُ 

ْ
بِى عبداللّه قَالَ: تُسْتَأ

َ
اسِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أ 2. »رَوَی محمد بْنُ عَلِى بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّ

مْرِهَا«: این روایت از جهت سندی »صحیحه« است.
َ
الْبِكرُ وَ غَیرُهَا وَ لَ تُنْكحُ إِلَّ بِأ

الٍ عَنْ صَفْوَانَ، قَالَ: اسْتَشَارَ عبدالرحمن مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ فِى  حْمَدُ بْنُ محمد بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ فَضَّ
َ
3. »أ

خِیهِ، فَقَالَ: افْعَلْ وَ يكونَ ذَلِک بِرِضَاهَا فَإِنَّ لَهَا فِى نَفْسِهَا نَصِیباً...«: این روایت از جهت سندی 
َ
تَزْوِيجِ ابْنَتِهِ لِبْنِ أ
»صحیحه« است.
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1407ق: 379/7(
روایت چهارم: »پیامبر می فرمودند: هنگامی که می خواهید دختری را به ازدواج کسی 

درآورید، قبلًا با او مشورت کنید.«1 )ابن حیون، 1385: 218/2(
از این چهار روایت به دست می آید که مطلوب دین، مشورت با دختر در امر ازدواج 
است. حال این طلب مشورت زمانی مؤثر است که دختر، نسبت به آیندة خود بتواند تصمیم 
بگیرد، وگرنه این مشورت کار لغوی حساب می شود و »قدر متیقنِ« زمانی که فرد بتواند 
نسبت به آیندة خود تصمیم مطلوبی بگیرد، این است که فرد از رشد فکری کافی برخوردار 

باشد.

نتیجه گیری
با  با رویکرد جامعه شناسی دینی و  برای دختران،  این نوشتار، سن مناسب ازدواج  در 
محوریت روایات بررسی شده و روشن شد که نمی توان عدد و سن دقیقی برای ازدواج 
تعیین کرد که منطبق بر تمامی افراد، با شرایط و فرهنگ های متفاوت باشد؛ ازاین رو درصدد 
شناخت و تعیین ملاکی شخصی برآمدیم که بر افراد عرضه می شود و با توجه به شرایط 
نظریة  می کند.  بروز  متفاوتی  سن  در  مورد،  هر  در  زندگی  مختلف  شیوه های  و  تربیتی 
مطرح شده با عنوان »مطلوب نبودن ازدواج در کودکی از نگاه دینی« نیز نشان دهندة اهمیت 
حصول ویژگی هایی همچون توانایی های اجتماعی و رسیدن به بلوغ جسمی، جنسی، عاطفی 
و روانی در فرد است که با عنوان رشد مطرح شده و در دورة جوانی نمود پیدا می کند. 
ازاین رو نظریة دین، نهی کراهتی از ازدواج در کودکی و تشویق و ترغیب به ازدواج در 

ابتدای جوانی است، مشروط به اینکه دختر از رشد فکری مطلوبی برخوردار باشد.

مَرَ«: این روایت از جهت سندی ضعیف است؛ بنابراین 
ْ
ى تُسْتَأ ةُ حَتَّ

َ
نْ تُنْكحَ الْمَرْأ

َ
هُ نَهَى أ نَّ

َ
هِ أ 1. »عَنْ رَسُولِ اللَّ

به عنوان مؤید حساب می شود.
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فهرست منابع
* قرآن کریم

آلوسی، سیدمحمود، 1415ق، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، علی عبدالباری . 1
عطیة، بیروت: دارالکتب العلمیه.

ابن اثیر جزری، مبارک بن محمد، 1376، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، محمود . 1
محمد طناحی، چ4، قم: اسماعیلیان.

ابن اشعث، محمد بن محمد، بی تا، الجعفریات، تهران: مكتبة النینوی الحديثة.. 2
ابن بابویه، محمد بن علی، 1376، الأمالی، چ6، تهران: کتابچی.. 3
إمام . 4 مناقب  الأخبار فی  عمدة عیون صحاح  بن حسن، 1407ق،  ابن بطریق، یحیی 

الأبرار، قم: الاسلامی )جماعة المدرسین بقم(.
مؤسسة . 5 قم:  چ2،  الإسلام،  دعائم  1385ق،  مغربی،  محمد  بن  نعمان  ابن حیون، 

.آل البیت
ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، 1404ق، تحف العقول، چ2، قم: جامعة مدرسین.. 6
ابن فارس، أحمد، 1404ق، معجم مقاییس اللغة، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.. 7
ابن منظور، ابوالفضل جمال الدین محمد بن  مکرم، 1414ق، لسان العرب، تصحیح . 8

احمد فارس، چ3، بیروت: دارالفکر.
اشعری قمی، احمد بن محمد بن عیسی، 1408ق، النوادر، قم: مدرسة الإمام المهدی.. 9

اصفهانی، حسین بن محمد راغب، 1412ق، مفردات ألفاظ القرآن، تصحیح صفوان . 10
عدنان داودی، لبنان: دارالعلم - الدارالشامیة.

انطوان، نعمه، 2001، المنجد فی اللغة العربیة المعاصره، چ2، بیروت: دارالمشرق.. 11
12 . ،بحرانی، سید هاشم بن سلیمان، 1411ق، حلیة الأبرار فی أحوال محمد و آله الأطهار

قم: مؤسسة المعارف الإسلمیة.
بخاری، ابوعبدالله محمد بن  اسماعیل، 1424ق، صحیح البخاری، بیروت: دارالفکر.. 13
بستانی، فؤاد افرام و رضا مهیار، 1375، فرهنگ ابجدی عربی فارسی، چ2، تهران: . 14

اسلامی.
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مسائل . 15 تحصیل  إلی  الشیعة  وسایل  تفصیل  بن  حسن، 1409ق،  محمد  عاملی،  حر 
.الشریعة، قم: مؤسسة آل البیت

حجازی، محمد محمود، 1413ق، التفسیر الواضح، چ10، بیروت: دارالجیل الجدید.. 16
بیروت: دارالکتاب . 17 نهج الحق و کشف الصدق،  حلی، حسن بن یوسف، 1982، 

اللبنانی.
خطیب، عبدالکریم، بی تا، التفسیر القرآنی للقرآن، بی جا.. 18
الخوری الشرتونی اللبنانی، سعید، 1416ق، اقرب الموارد فی فصح العربیة و الشوارد، . 19

قم: دارالسوة.
دیلمی، حسن بن محمد، 1412ق، إرشاد القلوب إلی الصواب، قم: الشریف الرضی.. 20
القاموس، تصحیح علی . 21 العروس من جواهر  تاج  زبیدی، محمد مرتضی، 1414ق، 

شیری، بیروت: دارالفکر.
زحیلی، وهبة بن مصطفی، 1411ق، التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج، . 22

چ2، بیروت: دارالفکر المعاصر.
السجستانی الأزدی، سلیمان بن الأشعث أبو داود، بی تا، سنن ابی داود، بی جا: دارالفکر.. 23
شهرستانی، علی، 1390، معمای ازدواج عمر با حضرت ام کلثوم، چ2، مشهد: یوسف . 24

فاطمه.
صادقی تهرانی، محمد، 1406ق، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن، چ2، قم: فرهنگ . 25

اسلامی.
صدوق، محمد بن علی بن بابویه، 1413ق، من لایحضره الفقیه، چ2، قم: اسلامی.. 26
طباطبائی، محمدحسین، 1417ق، المیزان فی تفسیر القرآن، چ5، قم: اسلامی.. 27
طبرسی، حسن بن فضل، 1412ق، مکارم الأخلاق، چ4، قم: شریف رضی.. 28
--------------، 1365، مکارم الأخلاق، ترجمة میرباقری، چ2، تهران: فراهانی.. 29
طبرسی، فضل بن حسن، 1390ق، إعلام الوری بأعلام الهدی، چ3، تهران:  اسلامیه.. 30
طبری آملی صغیر، محمد بن جریر بن رستم، 1413ق، دلایل الإمامة، قم: بعثت.. 31
طریحی، فخرالدین بن محمد، 1375، مجمع البحرین، چ3، تهران: مرتضوی.. 32
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طنطاوی، محمد، بی تا، التفسیر الوسیط للقرآن الکریم، بی جا.. 33
طوسی، محمد بن الحسن، 1411ق، الغیبة، قم: دارالمعارف الإسلمیة.. 34
---------------، 1407ق، تهذیب الاحکام، چ4، تهران: دارالکتب الإسلمیة.. 35
فراهیدی، خلیل بن أحمد، 1409ق، کتاب العین، چ2، قم: هجرت.. 36
فولادوند، محمدمهدی، 1415ق، ترجمه قرآن، تهران: دارالقرآن الکریم.. 37
فیومی، احمد بن محمد مقری، بی تا، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، . 38

چ2، قم: منشورات دارالرضی.
قمی، علی بن ابراهیم، 1367، تفسیر قمی، چ3، قم: دارالکتاب.. 39
کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، 1407ق، الکافی، تصحیح علی اکبر غفاری، . 40

چ4، تهران: دارالکتب الإسلمیة.
مجلسی، محمدباقر، 1410ق، بحار الأنوار الجامعة لدرر اخبار الأئمة الأطهار، چ2، . 41

بیروت: مؤسسة الطبع و النشر.
مجلسی، محمدتقی بن مقصود علی، 1406ق، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره . 42

الفقیه، چ2، قم: مؤسسة فرهنگی اسلامی کوشانبور.
وزارت . 43 تهران:  الکریم،  القرآن  کلمات  فی  التحقیق  1426ق،  حسن،  مصطفوی، 

فرهنگ و ارشاد اسلامی.
مفید،  محمد بن محمد، 1413ق، الإرشاد فی معرفة حجج اللهّ علی العباد، قم: کنگرة . 44

شیخ مفید.
مکارم شیرازی، ناصر، 1374، تفسیر نمونه، تهران:  دار الکتب الإسلمیة.. 45
--------------، 1421ق، الامثل فی تفسیر کتاب اللهّ المنزل، قم: مدرسة امام . 46

.علی بن ابی طالب
النسائی، أحمد بن شعیب أبو عبدالرحمن، 1411ق، سنن النسائی الکبری، بیروت: . 47

دارالکتب العلمیة.
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